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  يكشور اسلام يپلماسيكاربست مذاكره در د

*نياقاسم شبان 11/5/95 تأييد: 16/1/95دريافت: 

   چكيده
ف اهدا نيدر تأم يليبدينقش ب ،يپلماسيابزار د نيو مؤثرتر نيمذاكره، به عنوان مهمتر

بـر   يجهان تيتحقق صلح و امن يكه در پ زي. اسلام نكنديم ءفايكشورها ا يخارج استيس
ها صحه دولت ريبا سا يمذاكره كشور اسلام تياست، بر مشروع ياله يمتعال يهاارزش هيپا

مذاكره در تحقـق   يدر مسألة مذاكره، كاركردها تيگذاشته است. از جمله مباحث حائز اهم
 ـپـژوهش تـلاش گرد   نياست. در ا يكشور اسلام يخارج استياهداف س تـا بـا روش    دهي

 ـ يريگو با بهره يليـ تحل  يفيتوص نشـان داده شـود كـه     ،ياسـلام  لياز منابع معتبر و اص
 همچون تحقق يايتحقق اهداف متعال سازنهيمذاكره زم قياز طر تواندمي يحكومت اسلام

رفع  ز،يآممسالمت يستيصلح و همز ،تيامن تياتحاد، تثب ت،ياسلام، هدا يجهان يهاآرمان
  ردد.  گجبهة طاغوت  فيقاد معاهدات و تضعانع الملل،نياختلافات، حفظ نظام، ثبات نظام ب

  واژگان كليدي
  يكشور اسلام ،يپلماسيكاربست، مذاكره، د

                                                                                

 .shaban1351@yahoo.com، ;ينيامام خم يو پژوهش يمؤسسة آموزش ارياستاد *
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  مقدمه
كردن روابـط خـارجي و اسـلوبي بـراي رعايـت      ديپلماسي را در فن ادارهبتوان اگر 

 هاي ديگر تعريف كرد (تـابعي، مصالح دولت در خارج از مرزهاي خود و در نزد دولت
ها جـاري  برقراري روابط و مذاكراتي كه بين دولت«يا آن را عبارت از  ) و 24، صتابي
 دانسـت  »باشـد هـا و معـاملات و مصـالح آنهـا مـي     شود و دربرگيرندة روابط دولتمي

كرد كه مهمترين ابـزار  ترديد توان )، در اين صورت نمي391، صم1984(صبري مقلد، 
ماسي را در فنّ مذاكره خلاصـه كـرد   توان ديپلديپلماسي، مذاكره خواهد بود و حتي مي

  ).   19، صم2002الغفاري، (عبدالقوي
بـدين معناسـت كـه هـر يـك از      مذاكره آيد، گونه كه از عبارات اهل لغت بر مي آن

، ق1408كننـد (طريحـي،   طرفين، آنچه را كه در نزد خود دارند، به طرف مقابل رد مـي 
ح حوزة سياست خارجي نيز مذاكره ). در اصطلا71ص، 5ج، تابي، زبيدي؛ 437ص، 3ج

گرفتن يك اسلوب عملي براي تأمين اهـداف، مصـالح و منـافع    عبارت است از درپيش
از جهـت اقتصـادي،   ولـو اينكـه كشـوري     ،گوي ميـان طـرفين  وكشورها از طريق گفت

بـراي تـأمين مصـالح و    در اوج اقتدار باشد، لكن باز ناچار خواهد بود سياسي و نظامي 
تـرين  هـا بپـردازد و مناسـب   به تعامل با ديگر دولـت ه بالاترين سطح منافع، يابي بدست

هاسـت  كردن ديپلماسي كشـورها، گشـودن بـاب مـذاكرة ميـان دولـت      زمينه براي فعال
   ).19، صم2002الغفاري، عبدالقوي(

يابي بـه توافـق، دسـت بـه     الملل، با انگيزة دستكشورها در عرصة بينهمواره البته 
گـرفتن مـذاكره در   هاي مختلفي براي درپـيش بلكه ممكن است انگيزه ،زنندمذاكره نمي

اي يكي از مهمترين اهداف هر مـذاكره . 1 .عرصة سياست خارجي كشورها مطرح باشد
يافتن طرفين مذاكره به يك توافق است. حتي اگر رسيدن بـه توافـق بـين طـرفين     دست
 گيـرد مقابـل مـذاكره صـورت مـي     پذير نباشد، تنها براي حفظ ارتبـاط بـا طـرف   امكان

مقاصد و نظريات كشـور متبـوع    ،سفير«از طريق مذاكره، . 2). 180، ص1386(قاسمي، 
نظريات و اهداف و مقاصد كشـور   ،نمايد و در مقابلخود را به كشور پذيرنده ابلاغ مي



7 

 

 

ر د
ه د

كر
مذا

ت 
بس
كار

ي
اس
پلم

 ي
لام

اس
ور 

كش
 / ي

ان
شب

م 
اس

ق
 نيا

). 378، ص1، ج1372مـدني،  (» نمايـد پذيرنده را دريافت و به كشور متبوع گزارش مي
هاي لازم جهـت تـرويج و نشـر فرهنـگ     ساختن زمينهرخي از كشورها براي فراهمب .3

تـرين روش حـل و   . اولين و آسـان 4كنند. خود در كشورهاي ديگر، اقدام به مذاكره مي
گاهي كشورها . 5). 174، ص1383فصل اختلافات، مذاكرات دوجانبه است (حميداالله، 

  اچار به انجام مذاكره بـا يكـديگر هسـتند.   براي انعقاد صلح و ترك مخاصمه با دشمن، ن
توان با انجام مذاكره در كنار خود قرار داد و بدين طريق از بروز برخي از دول را مي .6

جنگ جلوگيري كرد و يا در صورت وقوع درگيري ميان دو كشور، از آن دولت تضمين 
. بـراي  7 شود. وارد ميدان آن كشورگرفت كه در اين درگيري دخالت نكند و يا به نفع 

رسـيدن   ،تبادل اسرا ميان دو كشور، ضرورت به ايجاد تفاهم در اين زمينه است. مذاكره
. انعقاد قراردادها و پيمانهـا ميـان كشـورها، مسـتلزم     8نمايد. به اين تفاهم را تسهيل مي

بدون انجام مذاكره، تفاهم بر سر معاهـدات و قراردادهـا بسـيار    انجام مذاكرات است و 
به دولتي ممكن است . 9). 133ق، ص1418ـ و شايد غير ممكن ـ است (ديك،    دشوار

ها، اهداف و مشكلات طرف مقابل به مذاكره قصد گردآوري اطلاعاتي دربارة توانايي
 ـ. ممكن است كشـوري بـا هـدف ارا   10روي آورد.  ة اطلاعـات غلـط از اغـراض و    ئ

گـاهي  . 11 ).212، ص1381هاي خود دست به مذاكره بزند (راسـت و اسـتار،   توانايي
گيرد تـا بـدين وسـيله فكـر     كردن دشمن صورت ميمذاكره با هدف دفع شرّ و مشغول

دشمن از جاي ديگر باز داشته شود و ذهنش تنها به مذاكرات معطوف و مشغول گـردد.  
تواند به عنوان يكي از ابزارهاي اساسي حـل تعارضـات احتمـالي مـورد     . مذاكره مي12

گيري برخي تعارضـات  گيرانه نسبت به شكليرد. اين مذاكرات جنبة پيشاستفاده قرار گ
  ).7ق، ص1417ميان دو كشور دارد (زحيلي، 

هاست كه ممكن است هـر  ميان دولت ةموارد فوق، تنها بخشي از كاركردهاي مذاكر
تـوان ادعـا نمـود حكومـت     آنها را دنبال نمايد. مـي  ،المللكشوري در عرصة روابط بين

يز در عرصة سياست خارجي خود، نه تنها مذاكره را به عنوان يك اصـل اولـي   اسلامي ن
دهد، بلكه با توجه به رسالتي كه دين مبين اسلام براي آن قـرار داده  مورد توجه قرار مي

كنـد. در ايـن   تـر دنبـال مـي   تر و پردامنـه است، گستره و محدودة مذاكره را بسيار وسيع
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ها و احكام شرع مقـدس اسـلام در عرصـة    اصول، ارزش ها،نوشتار، با گريزي به آرمان
ميـان كشـور    ةالملل، نشـان داده خواهـد شـد كـه مـذاكر     سياست خارجي و روابط بين

ها، ثمرات و كاركردهاي بسياري به همراه دارد. به عبارت ديگـر،  اسلامي و ساير دولت
ب بـه انجـام آن   توانـد ترغي ـ علاوه بر فوائد و ثمرات كلي مذاكره كه هر كشوري را مي

آن را در و اي داشته نمايد، مذاكره براي كشور اسلامي، به طور خاص، كاركردهاي ويژه
  رساند. نيل به اهداف و مقاصد عالية خود ياري مي

به همين دليل است كه از صدر اسلام، مذاكره با دول و ملل غير مسلمان، از جايگاه 
ساني و طبق مبادي حق و عدل، مـذاكره  رفيعي برخوردار بوده است و براساس اصول ان

رسـميت شـناخته شـده اسـت و از     آميز مطرح گرديده و بهحل مسالمت به عنوان يك راه
كـردن  ، از مذاكره براي نشر احكام و معارف دين و نيز برطرف9همان زمان، پيامبر اكرم

وان ادعا كـرد  تها و اديان ديگر بهره گرفته است. حتي ميمنازعات با ساير قبايل، دولت
گوها و مذاكراتي بـوده اسـت كـه    وگسترش و توسعة اسلام، تا حد زيادي مرهون گفت

شكال متفاوت و در مراحل مختلف انجام رسالت خـود،  اها و ، به انگيزه9پيامبر اكرم
، از همـان  9آن را پذيرفته و مورد تأكيد قرار داده است. حكومت اسلامي پيامبر اكـرم 

هـاي مجـاور و دوردسـت    نگاري با دولتر مدينه، به تعامل و نامهابتداي تشكيل خود د
اقدام نمود. بعد از اينكه پيامبر اكرم، امنيت و ثبات را در مدينه مستقر ساخت، در اولين 

هايي نگاشت و فرسـتادگاني را بـه سـوي سـاير دول گسـيل      گام، به ملوك و امراء نامه
را اعلان كند. بعـد از آن حضـرت نيـز    داشت تا به دنيا ولادت حكومت اسلامي جديد 

هـاي دينـي در   دادند تا مشكل خود با اقليـت مسلمين ترجيح مي ،اين روابط ادامه يافت
هـاي ديپلماتيـك و بـا    هاي ديگر را از راهبلاد اسلامي و نيز حكام و زمامداران سرزمين

  ).  15ق، ص1435منطقي اعزام سفرا و نمايندگان حل كنند (فتلاوي،  ةاستفاده از شيو
دادن كاركردهاي مـذاكرة كشـور اسـلامي بـا سـاير كشـورها،       از اين پس براي نشان

برخي از آنها را مورد اشاره قرار داده، براساس منابع معتبر اسلامي، به بحـث و بررسـي   
تـوان بـه   با ترسـيم كاركردهـاي مـذاكره، مـي     كرد كهخواهيم گذاشت. بايد خاطرنشان 

كننـدة  توانند بيـان اسلام نيز پي برد؛ چراكه اين كاركردها ميمشروعيت اصل مذاكره در 
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توانـد   ضرورت عقلي انجام مذاكرات نيز باشند. همچنين توجـه بـه ايـن كاركردهـا مـي     
هاي مذاكره با سـاير دول را از منظـر اسـلام روشـن     ها و ممنوعيتبرخي از محدوديت

  سازد.        

  اسلام  سازينقش مذاكره در تحقق جهاني
هاي جهاني اسلام، بايد چند نكته را ه منظور توضيح كاركرد مذاكره در تحقق آرمانب

  :مورد توجه قرار داد
اسلام ديني جهاني است و اختصاص به مكان و زمان و يا افراد خاصي ندارد.  )الف

رسالت جهاني اسلام امري كاملاً بديهي است كه علاوه بر دليـل عقلـي بـر آن، شـواهد     
ا النَّـاس   «ن و سنت نيز در تأييد  آن وجود دارد. آياتي همچون محكمي از قرآ قلُْ يا أَيهـ

؛ بگو اي مردم! من فرستادة خدا به سوي )158): 7(اعراف( »إنِِّي رسولُ اللّه إلَِيكُم جميعا
يـزي جـز   ؛ اين [رسـالت] چ )90): 6(انعام( »إنِْ هو إلاَِّ ذكرَْى للعْالَمينَ« .همة شما هستم

ن بلـَغَ        « .يك يادآوري براي جهانيان نيست ذاَ القُْـرْآنُ لأنُـذركُم بـِه ومـ ي إلِـَي هـ  »وأُوحـ
؛ اين قرآن بر من وحى شده تا شما و تمام كسانى را كه اين قرآن به آنهـا  )19): 6(انعام(

الَمينَ    « .رسد، بيم دهممى ةً لِّلعْـ ا رحمـ لْناَك إلَِّـ ؛ و مـا تـو را   )107): 21(انبيـاء(  »وما أَرسـ
ده    « .مگر آنكه رحمت براي جهانيان باشي ،نفرستاديم تبَارك الَّذي نزََّلَ الفُْرْقـَانَ علـَى عبـ

ناپذير و پربركت است كسى كه قرآن را بـر  ؛ زوال)1): 25(فرقان( »ليكوُنَ للعْالَمينَ نَذيراً
؛ )104 ):12(يوسف( »إنِْ هو إلاَِّ ذكرٌْ لِّلعْالمَينَ«انيان باشد و دهنده جهاش نازل كرد تا بيمبنده

مگر تذكري براي جهانيان، تنها بخش كوچكي از مجموعه آيـاتي اسـت كـه     ،آن نيست
عموميـت دارد و  » نـاس «و » عالمين«تعبير  .بودن رسالت اسلام داردصراحت در جهاني

، ضمن اسـتناد  »تفسير الميزان«صاحب شود. يم هر زمان و مكانيشامل تمامي افراد، در 
  كنند: به برخي از اين آيات، تصريح مي
البشـر مـن غيـر اختصـاص      فـة إلى كـا  كان مبعوثاً 9فمن المعلوم أن النبي

(طباطبـايي،   دعوته بقوم دون قوم ولا بمكان دون مكان ولا بزمان دون زمـان 
ام بشـر  بـه سـوي تم ـ   9؛ بديهي اسـت كـه پيـامبر   )159، ص4ق، ج1417



10  

ل 
سا

ت
يس

ب
يك
و

 /م
ارة

شم
 

ول
ا

پي /
پي

ا
79 

 

 

مبعوث شده است و دعوت او اختصاص به قوم خاصي، مكـان مشخصـي و   
  زمان معلومي ندارد. 

ايشان در تفسير خود، در موارد ديگري نيز به تناسب آيـات مربوطـه، ايـن نكتـه را     
  ).331، ص14اند (همان، جيادآور شده

سـت آورد.  توان عبارات صريحي در اين زمينه بـه د از ميان تفاسير اهل سنت نيز مي
  نويسد: عراف مياسوره  158در ذيل آيه  »جريرطبريمحمدبن«

قل يا محمد للنـاس كلهـم: إنـي رسـول االله     : 9يقول تعالى ذكره لنبيه محمد
إليكم جميعا لا إلى بعضكم دون بعض، كما كان من قبلي من الرسل، مرسلا إلى 

سـت إلـى   لك، فإن رسالتي ليبعض الناس دون بعض، فمن كان منهم أرسل كذ
؛ )116، ص9ق، ج1415(طبــري،  بعضــكم دون بعــض ولكنهــا إلــى جمــيعكم

! به تمـام  9گويد اي محمدمي 9خداوند متعال به پيامبر خويش، محمد
نـه برخـي از شـما،     ،مردم بگو من فرستادة خدا به سمت همـه شـما هسـتم   

شان مخصـوص  آنگونه كه فرستادگان الهي قبل از من آنچنان بودند و رسالت
آنچنان فرستاده شدند، اما رسالت من  ءهرچند برخي از انبيا ؛افراد بود برخي

  اختصاص به بعضي از شما ندارد، بلكه من فرستادة به سوي همه شما هستم. 
  شود: يادآور ميچنين فرد اسلام را ايننيز اين ويژگي منحصربه »ثعالبي«

م من االله تعالي بأنّه بعـث  ، إعلاالاية »وما أرسلناك إلاّ كافّة للناس«قوله تعالي 
إلي جميع العالم وهي احدي خصائصها التي خص بهـا مـن بـين     7محمداً

؛ اين قول خداونـد كـه   )374، ص4، جق1418(ثعالبي المالكي،  سائر الانبياء
، اعلام اين مطلب از سوي خداوند است كه او »وما أرسلناك إلاّ كافّة للناس«

ص آن يرمود و اين امر، يكي از خصـا را براي تمام عالم مبعوث ف 9محمد
  است.  ءر انبيايحضرت در ميان سا

نيز شـواهد و ادلـة فراوانـي بـر      :علاوه بر آيات قرآن كريم، در سنت معصومين
، »خسـروپرويز «خطـاب بـه    9رسالت جهاني اسلام وجود دارد. در نامة پيـامبر اكـرم  

  تصريح شده است: 
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االله إلى كسرى عظـيم فـارس سـلام    بسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسول «
على من اتبع الهدى وآمن باالله ورسله أما بعد فانى رسول االله إلى الناس كافـة  

(ابـن خلـدون،    »لينذر من كان حيا أسلم تسلم فان أبيت فعليك اثـم المجـوس  
؛ به نام خداوند بخشايندة مهربان؛ از محمد رسول خدا بـه  )37، ص2تا، جبي

لام بر آن كس كه طريق هدايت را بپيمايـد و ايمـان   كسري، پادشاه فارس؛ س
پس به تحقيق، من رسول خدا به سوي تمام  ،به خدا و رسولش آورد. اما بعد

پـس اسـلام آور تـا در     .بشرم تا هر آن كس را كه زنده اسـت هشـدار دهـم   
سلامت بماني والّا اگر از گرويدن به اسلام خودداري ورزي، گناه مجوس به 

  د بود. گردن تو خواه
  غدير خم نيز آن حضرت، فرمود:  ةدر خطب
انا خاتم النبيين والمرسلين، والحجة على جميع المخلوقين، من أهل السـماوات  «

والارضين، فمن شك في هذا فهو كافر كفر الجاهلية الاولـى، ومـن شـك فـي     
(نـوري،  » قولي هذا فقد شك في الكـل، والشـاك فـي ذلـك فهـو فـي النـار       

و فرستادگان خدا و حجـت بـر تمـام     ء؛ من خاتم انبيا)37، ص18ق، ج1409
ها و زمين هستم، پس هر كس در ايـن مطلـب شـك    اعم در آسمان ؛مخلوقات

كند در حكم كفار جاهلي است و هر كس در اين كلام من شك كند، در همـه  
  اي جايش در جهنم است.كنندهآنچه اسلام آورده شك كرده و چنين شك

گر نيز آمده زماني كه از آن حضرت سؤال شد آيا بـه سـوي   در بخشي از روايتي دي
إنـي رسـول االله إلـى    «حضرت پاسخ دادنـد:   ؟اند يا عجم و يا هر دوعرب مبعوث شده

روايتـي را   .من رسول خدا به سوي تمام مردم هسـتم ؛ )33، صتابي(مفيد،  »الناس كافة
ارسـلت  «از آن آمده اسـت:  نقل نموده كه در بخشي  از پيامبر اكرم »شهرآشوبابن«نيز 

 »الى الناس كافة الى الابيض والاسود ومن على رؤس الجبـال ومـن فـي لجـج البحـار     
چـه سـفيد و    ؛؛ به سوي تمام مردم مبعوث شدم)52، ص1ق، ج1376شهرآشوب، (ابن

تـرين قسـمت   ها هستند و چه آنها كـه در عميـق  هاي كوهچه سياه و چه آنها كه در قله
  د.درياها حضور دارن
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نقـل شـده    :ئمة اطهارا، رواياتي از 9عملي و قولي پيامبر اكرم ةعلاوه بر سير
را از امـام   ايـن زمينـه، روايتـي    ، در»صـدوق «رساند. شـيخ  كه اين اصل را به اثبات مي

    نمايد كه صراحت در اين مدعا دارد:نقل مي 7صادق
كل زمان جديد، لان االله لم ينزله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو في «

خداوند ؛ )93، ص1ق، ج1404(صدوق،  »وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة
قرآن را براي زمان مشخصي و افراد معيني نازل نكرده به همين جهت قـرآن  

  . در هر زمان، تازه است و در نزد هر قومي تا روز قيامت طراوت دارد
خود را در فقه اسـلامي نيـز    بودن رسالت اسلام، آثارعلاوه بر كتاب و سنت، جهاني

در  9بودن رسـالت پيـامبر اكـرم   نشان داده است. ضرورت باور به عموميت و جهاني
) و ضرورت تصريح مرتد به 269، ص5، جق1410مبحث عدم قبول اذان كافر (عاملي، 

براي توبه در صورتي كه قبلاً آن را انكار نمـوده اسـت    9عموميت نبوت رسول اكرم
)، از جمله مواردي است كه در فقه شيعه، آثار عملي 436، ص 2، جق1405(اصفهاني، 
  بودن رسالت اسلام را به تصوير كشيده است.اصل جهاني

گيري از هرگونـه ابـزار و   بودن رسالت اسلام، مستلزم بهرهپذيرش اصل جهاني )ب
  امكانات براي گسترش و توسعة جهاني اسلام است.

ش و توسعة جهاني اسلام كه در اختيار حكومت از جمله ابزار و امكانات گستر )ج
هاست؛ چراكه از اين طريق، زمينة ارتباط و تعامل با اسلامي است، مذاكره با ساير دولت

گردد. در حقيقـت، مـذاكره بـا    جهانيان و در نتيجه، نشر احكام و معارف الهي فراهم مي
كه مسلمين را در پيونـد  كارها و ابزار مقدماتي و پراهميت است وها از جمله سازدولت

تـر  دهد و اين امر زمينة توسعه و گسـترش اسـلام را سـريع   با ساير ملل و دول قرار مي
گيري از چنين ابزاري، به عنـوان يـك فرصـت، كشـور     فراهم خواهد ساخت. عدم بهره

ط يگيري از آن، در صورتي كه با رعايت شرااسلامي را در انزوا قرار خواهد داد، اما بهره
ضوابط آن باشد، كشور اسلامي را تبديل بـه كشـوري فعـال، نـه منفعـل، در عرصـة       و 
تـر  الملل خواهد ساخت و در نتيجه، زمينة توسعه و گسترش حاكميت الهـي، آسـان  بين

  فراهم خواهد گرديد. 
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  ساز هدايت و دعوت  مذاكره، زمينه
اي ت ويـژه لي كـه از اهمي ـ ئبودن رسالت اسـلام، يكـي از مسـا   با پذيرش اصل جهاني

هـا بـه مقـام    برخوردار است، نحوه معرفي اسلام به جهانيان است. از آنجا كه نيـل انسـان  
هــاي آن اســت، لــذا اصــل هــدايت، در زمــرة ســاختن زمينــهعبوديــت، مســتلزم فــراهم

ترين اصول در ميان اصول حاكم بر سياست خارجي حكومت اسـلامي محسـوب   محوري
؛ جن )56): 51(ذاريات( »خلَقَتْ الجْنَِّ والإْنِس إلَِّا ليعبدونِ وما«شود. براساس آية شريفة مي

و انس را خلق نكردم جز براي عبوديت، هدف از خلقت هستي، تحقق عبوديت خداونـد  
  مگر با نشر احكام و موازين الهي در سطح جهاني.   ،است و اين امر حاصل نخواهد شد

ي     ادع إلِى سبِيلِ ر«در آية شريفة  ادلْهم بـِالَّتي هـ نَةِ وجـ بك باِلْحكْمةِ والْموعظَةِ الْحسـ
بـا   ؛)125): 16(نحـل(  »أَحسنُ إنَِّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلََّ عن سبِيله وهو أَعلَم باِلْمهتَدينَ

است،  يكوتركه ن يبه راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روش يكو،حكمت و اندرز ن
از راه او گمـراه   يچـه كس ـ  دانديبهتر م ياستدلال و مناظره كن. پروردگارت از هر كس

خداوند متعال، پيامبرِ خود را به حكمـت   .داناتر است يافتگانيتشده است و او به هدا
 ، از مفسـرين اهـل سـنت، در   »شـوكاني «و موعظة نيكو و بهترين جدال امر كرده است. 

فقال ادع إلى سبيل ربك وحذف المفعول للتعمـيم لكونـه   «ر آورده است: مذكو ةذيل آي
ادع إلـى سـبيل   «خداونـد فرمـود    ؛)203، ص3تا، ج(شوكاني، بي» فةبعث إلى الناس كا

و مفعول را براي تعميم حذف كرد؛ چرا كـه آن حضـرت بـه سـوي تمـام مـردم       » ربك
الحا    ومنْ أحَسنُ قوَ«آيات ديگري همچون  .مبعوث گرديد لَ صـ لاً ممن دعا إلِـَى االلهِ وعمـ

گفتارتر اسـت از آن كـس   ؛ چه كسي خوش)33): 41(فصلت( »وقاَلَ إنَِّني منَ الْمسلمينَ
 .گويد من از مسلمانانمدهد و ميكند و عمل صالح انجام ميكه دعوت به سوي خدا مي

»ع و إلِىَ اللّهعَي أدبيِلس هذ ؛ بگو اين )108): 12(يوسف( »لىَ بصيرَةٍ أنَاَْ ومنِ اتَّبعنيقلُْ هـ
كنـيم  راه من است! من و پيروانم با بصيرت كامل، همة مردم را به سوي خدا دعوت مي

؛ از كافران اطاعت نكـن  )52): 25(فرقان( »فَلا تُطعِ الْكاَفرِينَ وجاهدهم بِه جهِادا كبَِيراً«و 
آن (قرآن) با آنان جهاد بزرگي نما نيز مربوط به اهميت جايگاه اصل دعـوت   وسيلةهو ب

  در اسلام است. 
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دهد كه دعوت به سـوي  نشان مي :ائمه اطهار وسنتّ پيامبر اكرم بررسي سيره و
ارسال نامه براي سران ممالك، يكـي از مراحـل   مهمترين هدف آنان بوده است.  ،توحيد

ها كه در برخي منابع به باشد. حجم گسترده اين نامهبر ميبارز جهاد فرهنگي توسط پيام
)، نشان از اهميت 315، ص2ق، ج1419احمدى ميانجى، ره شده است (متن آنها نيز اشا

چنين دعوتي دارد. همچنين آن حضرت، كساني را به عنوان سفيران دعـوت، بـه سـاير    
بر دعـوت، بـه    كيد پيامبرنقل شده، تأ 7فرمودند. در روايتي كه از عليبلاد اعزام مي

  وضوح نشان داده شده است. حضرت فرمود: 
إلى اليمن وقال لي: يا علي لا تقاتلن أحدا حتـى تـدعوه    9بعثني رسول االله«

وأيم االله لان يهدي االله على يديك رجلا خير لك ممـا طلعـت عليـه الشـمس     
 9؛ رسـول خـدا  )28، ص5، ج1367كلينـي،  ( »وغربت ولك ولاؤه يا علي

 ،به سوي يمن فرستاد و به من فرمود: اي علي! با كسي به مقاتله برنخيـز  مرا
مگر اينكه قبل از آن، او را دعوت كرده باشي. به خدا سـوگند! اگـر خداونـد    
يك نفر را به دست تو هدايت كند، براي تو بهتر از كل چيزهـايي اسـت كـه    

خواهـد  كند و چنين كسي بـر تـو وفـادار    خورشيد بر آن طلوع و غروب مي
  ماند.

با طرفـداران   9گوها و مذاكرات پيامبر اكرموقابل ذكر است به قدري سطح گفت
شـهرت  » عـام الوفـود  «ساير اديان و حتي مشركين توسعه يافت كه سال نهم هجرت به 

بـه   »حجـاز «هاي نمايندگي فراواني از اطراف تأبه اين دليل كه در اين زمان، هي ؛يافت
گوها و مذاكرات، اسلام اختيـار  وري از آنان، پس از انجام گفتآمدند و بسيامي »مدينه«

  ). 344، ص1تا، جكردند (كتاني، بيمي
با غير  9گوهاي حضرت رسولوپس بايد توجه داشت كه انجام مذاكرات و گفت

همواره براي نيل به توافق نبوده است، بلكه در موارد متعددي اهدافي همچون  ،مسلمين
مورد توجه آن حضرت بوده است و امضـاي توافقـاتي در ايـن     دعوت به سوي اسلام،

زمينه، تنها براي تسهيل امر دعوت بوده است. به عنوان نمونه، قبل از هجـرت حضـرت   
كـه از طايفـة    »يثرب«به مدينه، مذاكراتي بين آن حضرت و گروه اعزامي از  9رسول
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آنـان را بـه    بودند، در موسم حج صورت گرفت. در ايـن مـذاكرات، حضـرت    »خزرج«
اسلام دعوت كرد و از عرب يثرب خواست كه ايشان را در تبليغ رسالتش ياري رسانند. 

صـورت   »خـزرج «و  »اوس«به دنبال آن، توافقاتي بين آن حضرت و عرب مدينه طايفة 
  در آن قالب محقق گرديد.  »ثاني«و  »عقبة اولي«گرفت و بيعت 

 كنـد كـه احكـام و   مـي  ءم، عقلاً اقتضـا بودن دين اسلانتيجه آنكه جامعيت و جهاني
؛ در معارف خود را به تمام كساني كه در اين محدوده قـرار دارنـد برسـاند    دستورات و

هـا آمـده   توان ادعا كرد كه اين شريعت براي هدايت تمامي انسـان غير اين صورت نمي
يـق  . لازمة تحقق چنين دعوتي اين است كـه از طر )10، صتابيري، ئحسيني حااست (

هاي تعامل فرهنگي ميان كشورهاي مختلف فراهم گردد تا سفيران هدايت مذاكره، زمينه
  بتوانند در كمال امنيت، در كشورهاي ديگر به نشر معارف دين بپردازند.  

تواند بستري مناسب براي هـدايت  پس مذاكرات كشور اسلامي با ساير كشورها، مي
خداوند فراهم سازد؛ چراكه هم در گذشته و  بشر براي نيل به تحقق عبوديت يبنااتمام 

ايـن   ،دادن مسير هـدايت نشان ،حل ترين راههزينهترين و كمهم در حال حاضر، مناسب
گو ميان مسلمين و ديگران فراهم گردد. حكومت اسلامي واست كه زمينة تعامل و گفت

بخش اسـلام را بـه   وحبا استفاده از ابزار و امكانات موجود بين المللي، قادر است پيام ر
سرتاسر گيتي مخابره نمايد و اين امر در وهلة اول با همكاري و هماهنگي با ساير دول 

هـاي  پذير است. علاوه بر اين، با حضور نماينـدگان كشـور اسـلامي، در سـازمان    امكان
تـوان پيـام   هـا مـي  ي جهاني و با استفاده از تريبون اين دسـتگاه هاالمللي و كنفرانسبين
ها نيازمند انجام مـذاكرات و  لام را در سطح جهان اعلام نمود. حضور در اين سازماناس

، 1378عظيمـي شوشـتري،   هاسـت ( در نتيجه عقـد قـرارداد و الحـاق بـه ايـن سـازمان      
  ).215ص

   جايگاه مذاكره در  اتحاد جوامع اسلامي و بشري
سـازي  هاي جهـاني هنمودن زمينبراي فراهملذا از آنجا كه اسلام ديني جهاني است، 

خود، نيازمند اتحاد با ملل و دول ديگر است؛ چـرا كـه در سـاية چنـين اتحـادي، ولـو       
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هاي اسلامي در جوامع بشـري را  شدن آموزهتوان بسترهاي لازم براي اجراييموقت، مي
فراهم كرد. مذاكرات كشور اسلامي با ساير كشورها، در سطوح مختلفي مطرح اسـت و  

طرفـداران   اتحـاد  ،وحدت جوامع اسلاميتواند نويدبخش سطوح مي در هر يك از اين
  ). 71- 159، ص1388باشد (جوادي آملي،  يبشرجامعة  يان مختلف و در نهايت، اتحاداد

بنابراين، براي تأمين مصالح اسلام و مسلمين، در گام نخست لازم اسـت مسـلمين،    
رو، در آيـاتي همچـون آيـة    گو، به وحدت ميان خود بيانديشند. ازهمينواز طريق گفت

مؤمنـان بـرادر    ؛)10): 49(حجـرات(  »إنَِّما الْمؤمْنُونَ إِخوْةٌ فأَصَلحوا بينَ أَخـَويكُم «شريفة 
خداوند متعال مـؤمنين را امـر بـه     .پس دو برادر خود را صلح و آشتي دهيد ،يكديگرند

لَ الكْتـَابِ   «از تفرقه نموده است. همچنين در آياتي چون  وحدت و جلوگيري قلُْ يا أَهـ
خذَ بعضُناَ بعضاً تعَالوَاْ إلِىَ كَلَمةٍ سواء بينَناَ وبينَكُم أَلاَّ نعَبد إِلاَّ اللّه ولاَ نشُْركِ بهِ شَيئاً ولاَ يتَّ

فإَنِ تَو ّونِ اللهن دا ماببونَ أَرمل ؛ اي اهـل  )64): 3(آل عمـران(  »لَّواْ فَقوُلوُاْ اشهْدواْ بأِنََّا مسـ
كتاب! بياييد به سوي سخني كه ميان ما و شما يكسان است كـه جـز خداونـد يگانـه را     
نپرستيم و چيزي را همتاي او قرار ندهيم و بعضي از ما بعض ديگر را ـ غيـر از خـداي   

رگاه (از اين دعوت) سر باز زنند، بگوييد: گواه باشيد كه مـا  ه .به خدايي نپذيرد ـيگانه  
گـو و  وخواهد تا با گشودن باب مذاكره و گفتخداوند متعال از پيامبرش مي .مسلمانيم

تأكيد بر مشتركات، نسبت به اتحاد با اهل كتاب تلاش نمايد؛ چراكه بـاور مشـترك بـه    
واعتصَـمواْ  «گوهاسـت:  وات و گفـت خداوند متعال، زمينة مناسبي براي ورود به مـذاكر 

و همگي به ريسمان خدا چنگ زنيـد   ؛)103): 3(آل عمران( »بِحبلِ اللّه جميعا ولاَ تَفَرَّقوُاْ
و پراكنده نشويد. علاوه بر اين دو دسـته، اسـلام بـراي اتحـاد بـا مشـركين نيـز تـدبير         

 ـ  «انديشيده است. آيات شريفة  ع ه اكُم اللَّـ ي الـدينِ ولـَم       لاَ ينهْـ ذينَ لَـم يقـَاتلُوكُم فـ نِ الَّـ
اكُ  ه  يخْرجِوكُم من ديارِكُم أنَ تبَرُّوهم وتُقسْطُوا إلَِيهِم إنَِّ اللَّه يحب الْمقسْطينَ إنَِّما ينْهـ م اللَّـ

ين دوكُم مأخَْرَجينِ وي الدف ينَ قاَتَلوُكُمنِ الَّذع    مهو ارِكُم وظاَهرُوا علـَى إِخـْراَجِكُم أنَ توَلَّـ
كـردن و  ؛ خـدا شـما را از نيكـي   )9-8): 60(ممتحنه( »ومن يتوَلَّهم فَأوُلَئك هم الظَّالمونَ

رعايت عدالت نسبت به كساني كه در امر دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان 
پيشگان را دوست دارد. شما را تنهـا  چراكه خداوند عدالت ؛كندمينهي ن ،بيرون نراندند
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كند كه در امر دين با شما پيكار كردند و شـما را از  از دوستي و رابطه با كساني نهي مي
راندند يا به بيرون راندن شما كمك كردند و هر كـس بـا آنـان رابطـة     هايتان بيرونخانه

توانند بـا  گوياي اين نكته است كه مسلمين ميدوستي داشته باشد ظالم و ستمگر است، 
ها، براساس برّ گران سرزمينكنندگان در دين و اشغالكفار و مشركين، به استثناي مقاتله

  آميز داشته باشند. و قسط، روابطي مسالمت
بديهي است زمينة اتحاد با ساير مسلمين، اهل كتاب و كفـار بـراي كشـور اسـلامي     

كردن مقـدمات آن كـه از جملـة آن گشـودن بـاب      از طريق طيجز  ،فراهم نخواهد شد
       گو و مذاكره با آنان است. وگفت

  آميزكاركرد مذاكره در تثبيت صلح و همزيستي مسالمت
ها براسـاس صـلح و   ها و مليتاهتمام اولية اسلام بر اين است كه روابط ميان دولت

هاي موجود براي نيل به صـلح  يتگيري از ظرفآميز شكل گيرد. بهرههمزيستي مسالمت
تواند به عنـوان يكـي از   آميز، مورد تأكيد اسلام است و مذاكره ميو همزيستي مسالمت

سازد كه با اي را فراهم ميمقدمات نيل به چنين مهمي مطرح باشد؛ چراكه مذاكره زمينه
  كمترين هزينه، اهداف عالي حكومت اسلامي در اين قالب محقق گردد.  

گواه اين نكته است كه تا زماني كه ايشان قادر بودنـد اهـداف    9يامبر اكرمسيرة پ
هـا  برند، از آن ظرفيتمدار پيشگو و صلح عزتوعالية خود را از طريق مذاكره و گفت

دادنـد. البتـه گـاهي    آميز را بر جنگ و قتال تـرجيح مـي  بردند و طريق مسالمتبهره مي
هـاي  جنـگ  درحـريم مسـلمين ناچـار بـه ورود     ايشان براي دفـاع از كيـان اسـلامي و    

شان از هـدايت بـه   ها در برخورداريناخواسته بودند و گاهي براي دفاع از حقوق انسان
سمت حق و حقيقت و برداشتن موانع دعوت، ناگزير به نبرد با سـران كفـر و طواغيـت    

  ). 63-72، ص1385نيا، اند (شبانبوده

  به توافق نقش مذاكره در رفع اختلافات و نيل
يابي از جمله كاركردهاي مذاكره اين است كه باعث رفع اختلافات و در نتيجه دست

توان با كمترين هزينه به مصالح و منافع اسـلام  ها ميشود كه از طريق آنبه توافقاتي مي
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صـلح  «و مشـركين در   9ميان پيامبر اكرم ةشدو مسلمين دست يافت. مذاكرات انجام
هاي ه منظور رفع اختلافات و نيل به توافقاتي بوده است. در برخي جنگ، اساساً ب»حديبيه

كه در سال دوم هجري بـه وقـوع پيوسـت نيـز مـذاكراتي       »غزوة بدر«مسلمين، همانند 
هاي مقابل به منظور توافق بر سـر مبادلـة اسـرا و    سخت و فشرده ميان مسلمين و طرف

همة اينهـا نشـان از اهميتـي     گرفت كهل مطرح در زمان جنگ، صورت ميئساير مسا
كــرد مــي ءنامــه و معاهــدات ايفــاداشــت كــه در آن زمــان، مــذاكره در انعقــاد تفــاهم

  ). 15-16ص، ق1417 يگران،شتا و ديسعبدالون(

  جايگاه مذاكره در تثبيت امنيت كشور اسلامي  
گيـري  توانـد بسترسـاز شـكل   از آنجا كه مذاكرة كشور اسلامي با ساير كشورها، مي

هدات و توافقات فيما بين باشد، قادر خواهد بود تا از اين طريق، يـك چتـر امنيتـي    معا
فراگير در گرداگرد كشور اسلامي ايجاد كنـد. پايبنـدنمودن كشـورهاي ديگـر از طريـق      

تواند خاطر كشور اسلامي را از گزند آن شده در مذاكرات ميتوافقات و تعهدات حاصل
  ه سازد. كشورها، ولو به صورت موقت، آسود

يكي  ،دهد و مذاكرهرساندن ضرر، حكم به دفع خطر احتمالي ميحداقلعقل براي به
هزينه براي تحقق چنين امري است؛ چراكه ممكـن اسـت عـدم انجـام     هاي كماز روش

الملل را بـا  مذاكره، تبعات سنگيني را براي جامعه اسلامي ايجاد كرده و حتي جامعة بين
  سازد.هاي شديدي مواجه بحران

متوجه جامعة مسلمين باشد و چه متوجـه جامعـة    ،چه اين ضرر ؛نفي هرگونه ضرر
طـرح گرديـده اسـت. ايـن قاعـدة      » قاعدة لاضرر«جهاني، در فقه اسلامي، تحت عنوان 

نمودن هرگونـه ضـرر و زيـان، بـه خـود و      فقهي كه از مستقلات عقليه است، از متوجه
ولاً بايـد از واردكـردن ضـرر بـه خـود و ديگـران       و تأكيد دارد كه اكند ديگران، منع مي

داد كـه  تـن  بـه آن ضـرري   بايـد  خودداري ورزيد و ثانياً در دوران امر بـين دو ضـرر،   
جنوردى، ب؛ 28، ص1ق، ج1411كمترين خسارت را در بر داشته باشد (مكارم شيرازى، 

قلي، روايتي ). علاوه بر برخي آيات، يكي از مؤيدات اين قاعدة ع214، ص1، جق1419
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(حـر عـاملي،    »لاضرر ولا ضـرار «است كه در آن تصريح شده است:  9از پيامبر اكرم
). عموميت اين روايت نشان از آن دارد كه نه 14، ص26ج و 429و400، ص25، جتابي

بلكه غير مسلمين نيز شامل اين قاعده هستند و تا زماني كه اين قاعدة عام  ،تنها مسلمين
ر تعارض قرار نگيرد، بايد جلوي ضرررساندن به غير مسلمين را هم با قواعد مهمتري د

  گرفت.
در كه توسط نقل نيز بر آن صحه گذاشـته شـده اسـت،     ة عقليبراساس اين قاعد

 ـهاي مسالمتحل صورتي كه بتوان با راه  ياسـت شـده در س بينـي يشآميز به اهداف پ
ه منجر بـه واردشـدن   زدن به اقداماتي كدست يافت،دست  ياسلام حكومت يخارج

در جايي كه بتوان پس . يستشود روا نخسارات فراوان جاني و مالي به كشورها مي
 يرو سـا  ياسلام كشوررا متوجه  يمذاكره كه هزينة كمتر نهمچو ياقدامات يقاز طر

را دنبـال   ياسلام حكومت يطرق، اهداف عال ينصرفاً از هم يدبا سازد،يم كشورها
  كرد.  

  در حفظ نظام  كاربست مذاكره
ضرورت حفظ نظام، از جمله قواعد فقهي عقلي است كه ملاك عملي براي احكـام  

، 1ق، ج1425بسياري در باب عبادات و معـاملات گرديـده اسـت (سـيفى مازنـدرانى،      
). اين قاعده بر وجوب حفظ نظام و حرمـت اخـتلال در حيـات نـوع انسـاني و      13ص

در اثبـات   ءلي كه مورد اسـتناد برخـي از فقهـا   معاش مسلمين تأكيد دارد. اين قاعدة عق
، ولايت فقيه و ضرورت حكومت اسلامي نيز قرار گرفته اسـت  7ولايت امام معصوم

)، حاكي از آن است 28، ص12ق، ج1403اردبيلى،  ؛222، ص3ق، ج1403(بحر العلوم، 
 هـايي كـه زمينـة حفـظ نظـام را تـأمين      تواند از طريق سـد راه كه حكومت اسلامي نمي

كند، موجب اختلال در نظام معاش مسلمين گردد. مذاكره بـا دول غيـر مسـلمان، در    مي
تواند جامعـة اسـلامي را از   ميگاهي ط آن كاملاً لحاظ گردد، يصورتي كه ضوابط و شرا

تفرق و فشار نجات دهد و زمينة حفظ، تثبيت و اقتـدار و نظامـات آن را فـراهم سـازد.     
ها، عملاً بسترهاي رشد و پيشرفت كشور اسلامي را به تنفي مطلق مذاكره با ديگر دول
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مخاطره انداخته، سبب خواهد شد تا نظامات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي آن 
  رو شود.   با اختلال روبه

به اشتباه دو تن از  »عمرو ابن اميه«، زماني كه 9به همين جهت بود كه پيامبر اكرم
بها، مذاكراتي با ساند، براي حل و فصل ماجرا و تعيين خونرا به قتل ر »نضيربني«طايفه 
هرچند در طول ايـن   ند؛دشرد مذاكرات انضير ترتيب دادند و خود ايشان مستقيماً وبني

نضير در صدد انتقام از پيامبر برآمدنـد و تـلاش كردنـد تـا آن     مذاكرات نيز يهوديان بني
ت به دليل آنكه جامعه اسلامي تـازه  رسانند، اما باز هم آن حضربحضرت را به شهادت 

شكل گرفته بود، در صدد برخورد برنيامدند و همچنان اصـرار داشـتند تـا مشـكلات از     
را  »مسـلمه انصـاري  محمدبن«نه جنگ. لذا باز هم آن حضرت  ،طريق مذاكره حل شود

 بـدون  ،نضير انتخاب كردند و از اين طريق، مـذاكرات براي انجام مذاكرات با سران بني
  يافت. ادامهحضور آن حضرت، 

  المللتأثيرات مذاكره بر ثبات نظام بين
كنندة منافع و مصالح كشور اسلامي نيز الملل، غالباً تأميناز آنجا كه ثبات نظام بين

هست، لذا بايسته است حكومت اسلامي در جهت تحقق آن، از ابزارهاي مختلـف در  
توانـد منشـأ ثبـات در نظـام     اتيك ميسياست خارجي خود بهره گيرد. مذاكرات ديپلم

لذا عقـل سـليم،    .الملل و به تبع آن ثبات در سياست خارجي كشور اسلامي باشدبين
دهد و هرگز با وجـود  در صورت فقدان موانع ديگر و در حالت اوليه، بدان حكم مي

كنـد. از آنجـا كـه بكـارگيري زور و     چنين احتمالي، خشونت و جنگ را تجويز نمـي 
گيـرد، زودگـذر و داراي   هـا، قهـري انجـام مـي    ر عرصة روابط بين دولـت خشونت د

 ؛م اسـت ئثير داأاما مذاكره داراي نوعي بقاء، استحكام و ت ،تأثيرات موقتي خواهد بود
عقلي و احترام متقابل و به دنبال مراعات مساوات و تثبيت  يچون متضمن عنصر القا
صومت است. پس چون تـأمين مصـالح،   دادن به درگيري و خدوستي و تفاهم و پايان
اما در ترور و خشونت و جنـگ، كـامروايي بـا يـك طـرف       ،در مذاكره طرفيني است

اي را در پـي  كننـده مذاكره مبتني بر رضايت طرفين است، آثار با ثباتچون است، لذا 



21 

 

 

ر د
ه د

كر
مذا

ت 
بس
كار

ي
اس
پلم

 ي
لام

اس
ور 

كش
 / ي

ان
شب

م 
اس

ق
 نيا

تر خواهد يافتنيطلبد، زودتر قابل تحقق و دستدارد و چون مذاكره، هزينة كمتري مي
  . دبو

لاَ إِكْراَه في الدينِ قَد تَّبينَ الرُّشْد منَ الغْيَ فَمنْ يكفُْرْ باِلطَّاغوُت ويؤمْن «در آية شريفة 
   يم ميع علـ ؛ در )256): 2(بقـره(  »باِللهّ فَقَد استَمسك باِلعْروْةِ الْوثْقىَ لاَ انفصام لَها واللـّه سـ

(زيرا) راه درست از راه انحرافى، روشن شده است. بنـابراين،   ؛هى نيستقبول دين، اكرا
كسى كه به طاغوت [بت و شيطان و هر موجود طغيانگر] كافر شـود و بـه خـدا ايمـان     
آورد، به دستگيره محكمى چنگ زده است كه گسستن براى آن نيست و خداوند، شـنوا  

پذيرش در دين همراه با اسـتدلال و  اكراه در دين نفي شده است؛ چراكه اگر  .و داناست
گو باشد، ماندني خواهد بود، اما اگر كسي با اكراه، وادار به اين امر وبرهان و منطق گفت

شود، چون متضمن منطق و استدلال و پذيرش قلبي نبوده است، استمرار نخواهد يافت 
  ).9-10ص ،ق1417 يلي،زح(

  ها  تساز انعقاد معاهدات با ديگر دولمذاكره؛ بستر
انعقاد پيمانها و معاهدات، از جمله ابـزار پيشـبرد اهـداف حكومـت اسـلامي در      

هـا و  ساز انعقاد پيماناما حصول به توافقات كه زمينه ،ستا هامواجهه با ساير دولت
گو پيرامون مفاد و جزئيات معاهـدات،  واست، جز از مسير مذاكره و گفتا قرارداده
صلح، ميثاق، معاهده، موادعه، عقد امان، عقد ذمـه و ...  پذير نيست. پس انعقاد امكان

ميان مسلمين و غير مسلمين كه ادلـّة فراوانـي در اثبـات مشـروعيت آنهـا در شـرع       
مقدس اسلام آورده شده است، عقلاً مستلزم واردشدن در مذاكرات ميان طرفين ايـن  

معنـا  م و توافـق بـي  ها و معاهدات است والّا بدون انجام مذاكرات، نيل به تفاهپيمان
). بنابراين، لازمة مشروعيت 18ص  ،ق1417 يگران،شتا و د يسعبدالونخواهد بود (

گو با آنـان اسـت؛ چراكـه    وها، مشروعيت مذاكره و گفتانعقاد پيمان با ديگر دولت
ها داده معقول نيست حكم به مشروعيت و حتي ضرورت انعقاد پيمان با ديگر دولت

بديل آن است، صحه گذاشته ت و ضرورت مذاكره كه مقدمة بياما بر مشروعي ،شود
  نشود.
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  نقش مذاكره در تضعيف جبهة طاغوت    
د تا از اين طريـق،  شوگاهي حكومت اسلامي ناچار است وارد مذاكره با دول ديگر 

جبهة دشمن تضعيف گردد و در نتيجه، خطر حمله به بلاد اسـلامي از سـوي دشـمنان    
شور اسلامي وارد مذاكره با برخـي ملـل و دول غيـر اسـلامي     رفع گردد. در حقيقت، ك

گردد تا آنان در هنگام جنگ مسلمين با كفار، بي طرف بمانند و در حمايـت از آنـان   مي
هرچند برخي از اين توافقات مستلزم پرداخت اموالي از مسلمين بـه   ؛وارد جنگ نشوند

جنگ احزاب به اين منظور بود تا  در »قطفانبني«ل يبا قبا 9آنان باشد. مذاكرات پيامبر
طرف بماننـد و در مقابـل، مسـلمين تعهـد     آنان در جنگ بين مسلمين و دشمنانشان، بي

دادند تا يك سوم ثمرة درختان خود را به آنان بدهند. اين مذاكرات براي ايـن بـود كـه    
 امكـان پيـروزي فـراهم گـردد و تهديـدات      ،جمع دشمنان پراكنده شود تا از اين طريق

  ). 16ص ،همانتر شود (رنگفراروي كشور اسلامي كم
، رئـيس قبيلـه   »عمـرو بـن مخشي«در سال دوم هجري، با  9همچنين پيامبر اكرم

گرديد كـه   ءامضا نيز وارد مذاكره شد و پس از ايجاد توافق، قرارداد صلحي »ضمرهبني«
توانسـتند  ن مـي توانست با آنان به جنگ برخيزد و نه آنـا براساس آن، نه آن حضرت مي

كنند و يا به دشمنان آن حضرت ياري رسانند. حتي براساس  9اقدام به جنگ با پيامبر
نامة مذكور، توافق شد كه هرگاه يك طرف با دشمن مواجه شد، طـرف ديگـر بـه    صلح

كه با قريش روابطي سـنتي   ندبود »كنانه«قبيلة  ضمره يكي از خاندانياري او بشتابد. بني
ضـمره از قـريش، بـه وسـيله بسـتن      تند. لذا اقدام پيامبر به جـداكردن بنـي  و ديرينه داش

معاهده، بسيار حائز اهميت بود؛ چراكه امكانات محدود مسـلمانان در آن زمـان، اجـازه    
هـايي باعـث ايجـاد    داد كه آنان با تمام قريش درگير شوند. پس انعقاد چنين پيمـان نمي

، 1390انـداخت (احمـدي،   ن را به مخاطره مـي شد و امنيت آنافشار بيشتر بر قريش مي
نيز توسط آن  »مدلجبني«). به دنبال آن، صلح با 47-48ص ،1383مقدم، يمنتظر ؛80ص

كردن بخش ديگـري از قـريش از شـمار    حضرت صورت گرفت كه هدف از آن، خارج
  ). 55ص، 1383 ،مقدممنتظريدشمنان اسلام بود (

بود از تحقيق در زمينه دعـوت پيـامبر، عقـد     عبارت ،محورهاي اصلي اين مذاكرات
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هاي سياسـي و اداري و  وليتؤقراردادهاي دوجانبه، حل مشكلات اقتصادي، اعطاي مس
ها، تعهد بـه عـدم تعـرض و عـدم     كردن حساسيتحل و فصل موانع موجود و برطرف

شركت در اقدامات خصـمانه در برابـر مسـلمانان و نـوعي مركزيـت سياسـي، اداري و       
   ).319-332، ص1379عميد زنجاني، يافت (كه در پيامبر تجلي مي نظامي

  گيرينتيجه
ها و كاركردهاي خاصي برخوردار مذاكرة كشور اسلامي با ساير كشورها، از كارويژه

روست كـه ديـن مبـين    توان ارائه داد. ازايناست و هيچ جايگزين و بديلي براي آن نمي
وعيت مذاكره، به عنوان يك اصل مسـلم، پذيرفتـه   شناخته و مشررسميتاسلام، آن را به

توان ادعا كرد كه كاركردهاي مذاكره براي حكومت اسـلامي بسـيار   شده است. حتي مي
سـاختن حاكميـت   چراكه حكومت اسلامي رسالت محقق ؛هاستفراتر از ساير حكومت

بي بـراي  تواند بستر مناس ـهاي الهي را در سطح جهاني بر عهده دارد و مذاكره ميارزش
هاي جهاني اسلام باشد. رسالت جهاني اسـلام، وظيفـة سـنگين هـدايت و     تحقق آرمان

هـا  گو ميان دولتوگذارد كه اين امر نيز با گفتدعوت را به دوش حكومت اسلامي مي
  گردد. هاي اولية آن ميسر مينمودن زمينهو فراهم

ودن جوامـع اسـلامي و   نم ـعلاوه بر اين، حكومت اسلامي بايد در راستاي يكپارچه
مذاكره يكي از اين ابزار  كههاي موجود بهره گيرد بالاتر از آن، جوامع بشري، از ظرفيت

  هاي اتحادسازي است. و ظرفيت
افتـادن صـلح و امنيـت    مخـاطره بـه  ،الملـل هاي امروزه در روابط بيناز جمله چالش

اكره با ساير دول، در تحقق تواند از طريق انجام مذالملل است. حكومت اسلامي ميبين
كنـد؛   ءالملـل نقشـي ارزنـده ايفـا    الملل و نيز ثبات نظام بـين و تثبيت صلح و امنيت بين

كشور اسلامي با ساير كشورها، در صورتي كه همراه بـا رعايـت    هعلاوه بر اينكه مذاكرا
تواند مسـائل و معضـلات بسـياري را در عرصـة داخلـي      ط و ضوابط آن باشد، مييشرا
هاي فرهنگي، سياسي، نظامي و طرف نمايد؛ چراكه با مذاكرات، زمينة تعامل در عرصهبر

شود و مذاكره، در صورتي كه بـه شـكل صـحيح و در    اقتصادي، بيش از پيش فراهم مي
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تواند باعـث كـاهش مشـكلات داخلـي و ثبـات و      مي ،شود گيريقالب موازين الهي پي
  گردد. اسلامي رآمدي و حفظ نظام تحكيم روابط داخلي و در نتيجه افزايش كا

تواند از طريق ورود به مذاكرات، بسترساز علاوه بر موارد فوق، حكومت اسلامي مي
هاي تأثيرگذار در تثبيت امنيت كشور اسلامي و رونق فرهنگـي،  انعقاد قراردادها و پيمان

 كـه از طريـق مـذاكره و    بيابـد به ايـن قـدرت دسـت     و سياسي و اقتصادي در آن شود
هـا، در كنـار   ها و تنشها آنها را در هنگام بروز درگيريرشدن با برخي از كشوپيمانهم

  د.  ايجبهة حق را تقويت و جبهة طاغوت را تضعيف نم ،د و از اين طريقنخود حفظ ك
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